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 سفيد خوانی
   

   
  اين سطر را سفيد بخوانيد
  من سفيد می خوانم            اين سطر را کمی سياه

   لطفا به سطرِ اول برگرديد     !رو سياهم
  ! بنويسيد     چيزی شنيده ايد از هيچ   اقرار کنيد

  به سطرِ بعدی که باز آمديد
  ! خط بزنيد            

   
  تمام کرد  در همان دفتر که ديشب را

  پاک کن روی آخرين سطرِ همان شعری ست
  ! برداريد   که خوانندگانِ  قبلی را سرود

  ! چه می دانم      چند صفحه بعد را      اين صفحه را اصلا سفيد
   

  اگر روسفيدم کنيد و در تمامِ  سطرهايم پاک کن بچرخانيد
  بعد می توانيد سفيد خوانی ام کنيد

  ! دوباره بنويسيد هيچ  دفتر که رسيديد به بن بستِ اين    تنها
   پاک کن را تمام کنيد اصلا    !روسياهم
   بر آخرين سطری که دارم لطفا مرا بنويسيد     اصلا

  ! خط می زنم    ! نه     ! خط بزنيد       !نه     
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  بخوان
    

   از تو نگفتن شنيده بود       حرا
   از تو نرفتن به سوی اژدها    عصا
  !در تو نياويخت که بسپاری پر       و آتش

  به سوالی که از طويله می آيد
  گاو نيستم که پاسخ دهم 

   کاش پروانه آب می کرد سواری دو اسبه که بی گاری اينهمه راه آورده
  بر اينهمه آتش که در اتاقم شعله پيدا کرد

  گاو کی من می شود من گاو را کی می شوم
  ده امکه از تو نگفتن پشتِ  هر چرا شني

  و عصا يم بی تو نرفتن به سوی اژدها
  توراتِ فهمِ کسی می شدم کاش که انجيل را بيشتر می زيست

  !ءاقرا
   آيا کسی نيست؟  اين باغ در اين خانه

   
  گاو نيستم که پاسخ دهم

   به سوالی که اصلا نمی کنيد
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  اتاقِ  فلسطينی
   
   

  کسی که از ديشب به گوشه ی امشب رسيد
  ند خدا کجاست؟آخر چه می دا

  به جمعه هرگز رسيده ای که در آن شهيد بگذاری؟
   

  پنجشنبه آنقدر طولانی ست که اين گورهای جوان تمام نمی شود
   از سرگذشته را نمانده راهی به مقصد از ياد می برند مردم خطرهای 

  آنکه در چهره ی تو شخم زد روز نامه هرگزنمی خرد
   
   

  !در چشمهايم دريا نشسته جوان
  تنهاييم کجا بريزم که آينه اينجاست

  باد هم که بيايد کفش هايم همين جا راه می رود
   
   

  قرارِ ما که هرگز فرار نبود
  فراتر از صدايم که تو کردی 
  فرار بود که نکردم 
   
   

  هرگز نسيم با رنگ هايتان مهربان نبود
  کفن ها را باد به دکّانِ  چکش داران برد

  ی ستهنوز حق با همين آهنگر
  !که با تو دست هايش را پاک می کند پرچم
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  شعر

   

   
  شعر می گفتم که ناگهان در زد

   پريدم از روی کاناپه و گلدان
  و در سکوتی که روی آب ريخت

  صدايی در قفل چرخيد و در پا پس کشيد
   پشتِ در می ديدم  مرا مثلِ  روزی که در آينه بودم

  هنوز زنگ می زد
  باشمبی آنکه چيزی گفته 

  مثل روزی که در آينه بودم به خانه آمد و با من دست داد 
  دستی که در بست و از خانه بيرونم کرد

   
  من اين شعر بلند را نيامده ام که برگردم

     پشتِ در ايستاده ام
  وهی زنگ می زنم

   بيتِ  آخر در همين کوچه ست   !می دانم
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  تاکسی
    

  شوقی که باعث می شود بشتابی
  تاکسی کنارآنکه نمی دانی کيست بنشينیودر 

  همان که شايد ديروز آهسته عاشق شد
   خيالی که باعث می شود بشتابد  و امروز

   در تا کسی بنشيند تا کنا ر کسی که می داند کيست
  همان که شايد هر روز اينگونه عاشق می شود
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   بازی
   

  اين ديوار به خشتِ  اول هم قناعت می کرد
  مرا انجام نمی دادو هيچ گناهی 

  دو دستی دوستم بدار را می خواست که ناگهان از پنجره بيرون رفت روزی
  تا ادامه ی کشدارِ  هر چه بندِ رخت اين دستِ  لعنتی

  و همسرم در اتاق مجاور گم شد
   

  ! آهن    برای مردی که زيرِ  باران
  ! چوب     برای دستی که روی آتش

   شدتمامِ  آن روز ها چند روزی تخت
  و تنهايی سخت

  تهِ  آن کوچه اما اين ديواراصلا خيس نمی شد
  چه می دانستم که آخر ندارد اين بازی
  ! چه کنم    را ضی به بازیِ هيچکس نمی شدم

  دو دستم از هر چه پنجره آنقدر بيرون زد
  که دريای خزر تا پای ديوارهای تهران هنوز رستم بود

  البته مايوس نيستم
  ده ام طلاق راهزار بار طلاق دا

  و اين آسِ  لعنتی آس و پاسم کرد
  هر که می آيد هنوز مثل تو اولی ست

  و اين بهانه آنقدر پتو دارد که بخواهم سفر کنم سيبی
  دو دستی دوستم بدار را می خواستی

  ! که من دستی نداشتم در آن بازی    افسوس
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  تبريک
   

   
  کنارِ  خوابهايم از تو ديگر پر نيست

  ی و از مباشِ  تو ميهمان بسيارکه رفت
       دومی تنها    اولی عاشق

  و آخری کنارِ چند ثانيه اصلا اتاق شد 
       اينهمه دوست   اينهمه دست

  ...چگونه می توانم عاشق نما نم عا 
  آسوده از ديروز تر باش

  بر چهره ات مهربانیِ  هيچ دستی رسم نمی شود 
   غرق کردکه آن دريا برای بودن حوصله را هم

   برای گريه معنی نمی دهد    !که آن چشمها عزيزم
  ! می دانم   از برکه هم پرهيز می کنی

  آبی ندارم که با آتشِ  تو آشتی کنم
  ديوانه نيستم که به آن جزيره ی تنها شک

   
بين اين ميهمانان همين روزهاست که مثل روز شبی روی من بگذاری و بگويی ديروز 

  ت فردا چه می کنی تکرار؟رفت امروز هم درگذش
  ! خوش باش     که رفتم و از فرارِ من خشنود تو  !تبريک
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  طلاق
    

   
  جاده ها را تا نکرده می گويد

  اين راه را من نخوابيدم که خوابيد؟
  اين راهها چه خوابی برايمان ديده اند؟

   
  ! عزيزم بخواب

  اهم کنیبرو به خوابِ پياده روهايی که من گفتم اگر نگ 
  اين شعر را به چشمهای تو تقديم می کنم 

   

  !کرد
   

  چنان فوری که اصلا نمی دانم آن بوسه را
  به زنی که هزار سال پيش ديده ام داده ام يا هزار سال بعد 

  چنان به چنگِ  آن دستهای ناتمام افتادم که نمی دانم
  با کدام پياده به خوابهای تو حمله کنم 

  از کرده اممرا در آينه بارها ب
  ديشب در پياده روهای تنِ  تو حراج شد

  امشب در تهِ  چشمِ  تو خرج شد
  هزار کولیِ  گيشا در شعرهايم گردو فروخت

  و تو يک سطر هم در شعرهای ديشب نخوابيدی
  !زود باش

   شايد اشاره ی مردی ست    اميد
  پای آخرين تير برقی که هست 
   

  آخر کدام دست چشمهای مرا خواهد بست؟
  دری که آن داماد را به خانه ی شما پرداخت؟

  دروغی که زيبای همسايه را باخت؟
   کدام؟   يا خيالِ  همان مردی که توی خوابِ  تو خوشبخت بود

   يعنی کدام؟    تو     يعنی کداميک؟   من
   و خم نشدند؟     آخر آن دو نارون چگونه در کنار هم يک آسمان شدند

   
   

  بوده امدامادِ  بی دليلِ  آب 
  تمامِ  آن دسته گل را من به آب داده ام

   
   صف های گرسنگی را رفت  چرا به خوابِ  زنی رفتم که
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  جنب های هر ويترين پياده روها گشت
  آخر چگونه بنويسم که بعد خط نزنم

   يعنی کدام؟          من         يعنی کداميک؟      تو
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  زلزله  
   
   

  !اجازه آقا
  گاو اگر سُر می خورد
  شيروانی اگر می افتاد

  زيرِ آن همه تير آهن هميشه آيا می مُرديم؟
   

   تکانی بر چهره اش ريخت     آموزگار
  دست هايش را از تهِ جيبش کَند

   روی سقفِ کلاس چندم نشست        و آسمان
   

  !نيمکت های له شده
  درس هايی که از دستِ بچه ها افتاد

   که نمی ديدند چه خواب هايی برای مردم      و ديوارها
   روی دستی که از زيرِ  آوار بيرون آمد       تنها

  !صدای انگشتی برخاست
   

  !اجازه آقا
  ؟! برخيزم       می توانم

   

   



 
 

  علی عبدالرضايی                                                                                                     پاريس در رنو 
www.poetrymag.org                                                                                            ی شعر ی مجله نشر الکترونيکی

  دايره 
   

  شما داريد شعری به نام دايره می خوانيد
  !دست نگه داريد

  !اصلا دست از سرِ  کتابخانه برداريد
  ...درها و پنجره ها را آغوش

  !اپه بستر کنيدو روی کان
  حالا شما می توانيد

  شعری ازعلی عبدالرضايی بخوانيد
  !لطفا کتاب را باز کنيد

   شما داريد شعری به نام دايره می خوانيد       ديديد؟
  !پس دست نگه داريد

  !اصلا دست از سرِ  کتابخانه برداريد
  دری را که قبلا باز کرده بوديد

  !از خانه بيرون کنيد
  ! پاييناز پله ها بريزيد

   يا قديمِ پشتِ شهرداری      در همان پارکِ جديد
  ! بنشينيد     بر همان نيمکت که پد ر را در بد ر کرد ومادر را ادامه نداد

  !به بچه های روی توپ بازی تشر بزنيد
   شعری از علی عبدالرضايی بخوانيد         حالا شما می توانيد

   ورق بزنيد     لطفا اين در را از هر طرف که می خواهيد
  ! شما در انتهای شعری به نام دايره ايستاده ايد          !افسوس
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  بندر عباس
  
 
  

  چه می خواهی ؟
  کسی را که در من هنوز در می زند ؟

  مردی که دريا را ته جيبش می گذارد و آتش می گيرد ؟
  ! باقی را تو گريه کن             دريا نيمه کاره شد
  هايی را که در خواب ديده ام سفر می کنم چشمِ  هنوز بندر عباس

  !همين تختی که خيال تو لای پتويش هست ، منم 
  من خدا را در آسمان از دست داده ام

  و می توانم انار بنی را در زنبيل لاغرم بگذارم         از ماه هم تنها ترم
  گرچه از تو می کشم اما به سيگار پشت می کنم

  رفت و از بهمن که بر چهره ام راه 
  می گردم      تيری که پشت همين ديوار هاستِ پی

  همين حلزون که دور هيچ می چرخد         آخر اين ديوار 
   کجا به پايان می رسد                                             

   و نمی دانی که ارديبهشت توی جيبم پاييز شد                           تو رفته ای
   نيست مثل سنگ که نمی داند سنگ

  آخر دوميلياد ستاره آن بالا برای چيست ؟
   که من زندگی کنم ؟                        

   
  ناتوانی من بود            عمر

  و زمين زير پای من می مرد 
   ميان دو سيگار ِ  جز احتمال             ؟!چه بودم من 

  ؟! جز آن رسول فرزند کش چه بودم ها                                   
   

  آنکه از دست بيرون رفت
     ديدمی            چشمی را که روی گريه می گريست               تنها

  در تمام آينه گاهی چشم هايی می زيست
  که زيبايی ام را بايگانی کرد
  چرا باران به اينجايم آورد
  که باور کنم زمينی هست ؟

   اصلا کسی نبود           جز خانه ای کبود       اينجا 
   

   که روز را در چشم های تو کش می داد مردی
  آنکه در جيب هايش هميشه پنج زاری گريه می کرد 

  دستی که ماه را چون لکه ای سفيد
  خدا کش رفت از لباس خوابِ

  شرمنده می گذشت          از کوچه های رشت 
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   روزی زنی که زايمانی مشکوک داشت             !گم شو 

  مام دروازه های جنوبگاهی ت              !گم شو 

  اما نمی روم           اين را تمام فاحشه ها می گويند           !گم شو 
  خورده ام که ايران بمانم شراب 

  !عباسی زيبا 
   برای تو عمريست که می زند          !اين دل 

  ! سينه ام بندری برقص  بر ساحل سياهِ                     
  د و دريا شداز چشم هايت شراب خور           خزر
   در دستهای تو بندر ها             و من

  ! خليج من           !چمخاله منم 
  عشق به توست که نمازم را نمی خواند

   به دهلی که رفتم                 يادم بماند
  ! کمی گريه کنم                                 
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  من از زمين می ترسم 
  
 
  

  ه هانه گل می زند کسی به اين درواز
  نه پاس می دهد به ما
  بی زمين        چقدر بازی بی توپ

  خرافه خرافه خرافه ست
  نمی زند به اين طياره هيچ دزد 
  نه گل می زند کسی به سينه ما

   نه شليک می کند               
   

  د پردستی هميشه از پنجره های اين بوئينگ لعنتی بيرون می      تنها
  ابرهای اين سرزمين را می گيرد

  و در شومينه می ريزد
  نه شانه البرز می تواند سهمی برای گريه بگذارد 

  ابرهايی که از روی قله می گذ شت نه اندوهِ
  به خدا صبر ايوب می خواهد اين سرگذشت 

  ! تو هرگز تمام نمی شود آقای تفنگ ِ آغوش
  به اين شيشه هرگز سلام نمی دهد آن سنگ
    سينه بگذارداينجا هميشه هست مردی که روبروی تو 

  ؟!  خسته نيستی                                                     
   

  آخر چرا صدايم را بياورم پايين 
  ؟هوای تو بيشتر برودکه طياره از 

  گل بزنی ؟ به دروازه ی خالی         با سانتری هوايیکه 
  جن هم نمی شود سنجاق کرد ی اين دری وری ها را به سينه 

   تمام دربدری ها نمی چرخدِ  جز بر دراينجا که پاشنه
  در تمام اين چشمها تمام شده ام

  مثل ثانيه های بی قرار همين ساعت مچی رفتند 
  پياده رو هايی که عابران را در تاکسی تف می کرد
  دختران سايه پوش راههايی که در خانه قی می شد

   که آهسته از حاشيه می رفت               و گاهی مدرسه های هفت
  کنار چند دقيقه پشت بازار ماهی فروشان کسی نيست 

  ...آن جوان که در کوچه ها ِ کاش آن سال 
   دراز تر می شد                 
  !آن ثانيه در کوچه با من راه نه  و آن جوانِ 
   حتی سلام نه                

    کاش کلاهی داشت که بر می داشت        
  فت آمده بودمبعد از تمام آن سالها که ر

   کليد ی بی مزه          
   سلامی در قفل بچرخانم          

  !و بگويم به دوست داشتن 
  که آن پنجره با هيچ سنگی باز نمی شود
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  !بگو برويم 
  ...های زخمی بمانند و دروازه بان » بک « که 

  آخر زمين با ريشه ها چگونه می خوابد 
  که دنبال تو در آسمان ايست می دهند

  ش نمی روديهرگز درخت اينهمه دنبال برگها            !نه 
   من از زمين می ترسم                      ! بيا برويم
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  فروغ
  
  

  خواستم شعری برای فروغ بگويم
  ديدم که چاپ نمی کنيد

  گفتم که نامش دروغ بگويم
  ديدم که باور نمی کنيد 

  !باور کنيد 
  آخر چگونه بنويسم که بعد خط نزنيد ؟

   برای سکوت که مهر معاصر لبهای ماستحتی
  در ايمان بياوريمی که بر دکه هاست
  جای فروغ وچند سطر خالی ست

  باور نمی کنيد ؟
  !لطفا چاپ نکنيد 
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  فيلمنامه 
   

  فرشته ها شماره می دهند  : در پياده رو
  کودکان شير خواره صف کشيده اند   :پشتِ باجه

   
  کوچه از تمام شب گذشته است

  فر به سوی مرگ می روديک ن
   

  زندگی عصا به دست ايستاده است  :پای تيرِ  برق
   

         ناگهان قطار سوت می کشد
  در کتاب جيبی ام ورق نخورده می رود

  شاعری که طاقه طاقه رودخانه را به روی شانه برد
   چند سطر مانده تا بهشت ايست داد      ناگهان

  ناگهان       و ريل      مرگ از تکان دست ها
   ايستاد         بر تمام جاده ها که رفته اند                       

   
   يک کتاب باز مانده است :روی صحنه
  دادگاه شور می کند: پشتِ صحنه

   شاعری که از بهشت ناگهان فرار کرد :متهم
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  ميدان فردوسی 

 
        

  ای کاش می شد مرد شد
  م ای کاش می مُرد        با مرگ هم آورد شد

  هنگامِ  آدم کاش می شد سيب را کش رفت
   ای کاش می خوردم          دندان نزد اما از اينجا طرد شد

  کش رفت    ای کاش می شد عمر را کش داد 
   کش رفت     چشم تو را وقتی که در چشم تو می افتاد

  ديشب کلاهی بر سرم ريخت
   از ديشب اينجا آسمان خاکستری رفت        ديشب کمی آدم شدم

  يشب زنی روی تکان شاخه ام هی سيب می ريختد
  هی بی قراری زير جيبم پرسه می زد

   می رفت و بر می گشت ديشب زنی در کوچه تا پای دری
  حافظ کمی روی صدايش زندگی می کرد

  :گاهی به خود می گفت
   

  فت بر جاده ها هرگز نمی ماند قدم هايی که از من دورتر ر   بر موی من شايد بماند برف اما
   

  شهری که با يک بوسه در آغوش من می ريخت
  معنای در باران زنی از دست دادن را نمی داند

  يک شنبه ها را هيچ کس از من نياموخت
  دست تو را از من کشيدند و فراموشی گرفتند

  طیِّ  خيابانی که نام کوچکی از کوچه کش رفت
  ديشب خيابان هم تمام شهر را آهسته پيمود

  ! تنها يک نفر بود:ند مردم که می گوي
   

  آن سوی اين مردی که مردم سوی مردن برد
  ! سنگِ  مزارم باش      بشکن مرا    سنگِ  همين شيشه تويی

 !امشب مرا هم پيشِ  تنهايیِ  خود بگذار
   يا روی ميدانی بمانم مثل فردوسی    فردا اگر جايی بميرم

  رمشايد که دستِ کم يکی از دست ها را روی سنگ قبر بگذا
  ! سنگِ مزارم باش                                                  

   



 
 

  علی عبدالرضايی                                                                                                     پاريس در رنو 
www.poetrymag.org                                                                                            ی شعر ی مجله نشر الکترونيکی

  پارک
   
      

  با همان عکس های زنی که جوان است
   در جيبِ پالتوی کهنه ام                 

  با دست هايی که روی سرم فکر می کند
  روی دندان تازه ام ايستاده ام

   
   حوالیِ نيمکت های خلوت چُرت می زند         پارک
   از سُرسُره کم کم می ريزد         پسرم

   بر پاشنه ی سالها پيش      چند عقربه می چرخد     گردانک
  و در گوشه ای از سکوت نيمکت

   می ايستد          که پيرمرد را نيمه کاره می کرد            
  دندانِ  مصنوعی م که می افتد

   تنها         تاب       شلوغ می شود     پارک
  ورم حلقه می زنند و آفتاب به د       بچّه ها 

   چرخانده می شود     در بی تابیِ گردانک
   

  !هوا تاريک شد پسر
  نمی خواهی که بر گرديم؟
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  تيمارستان
   
   

   می نويسم    اين نامه را برای دختری که تنها تر از ماه می زيست
  دختری که در آينه روزی پياده شد

   تخته سنگی از سينه ام کَند       و با اندکی لبخند
   

  در کفش هايی که پای پلّه آيا راه رفته ايد؟
  چرا شيهه ی اسب ها را زين نمی کنيد؟

  از چشمهای شماست شايد

   اسب دارد      چند شيهه ی چهار نعل       که گاهی صدای می آيد

   
  ! که بر باد رفت        آخرين دلخوشیِ  ما باد بود

   

   ی اين روزنامه ها ديگر نمی خورد آبیگاو هم از رود خانه
  پاهای خدا از دامنِ ابرها زده بيرون

  اين تخت ها از قديمِ زن آمده اند

  ! پارو بزنيد       !حمله کنيد

  دريا هميشه آنقدر شنا دارد که قايق ندارد

   
  ما دوباره آدم هستيم

   
م می نويسم ا وّل کمی شب می شود، بعد باران می از همين سطری که داری می شنوی شنيده ام در انتهای شعری که دار

   و آخر سر صدای دويدنِ  گله اسبانی که بر شيهه شان باری سوار نيست، در کفش های من راه می رود آيد
  صدای پايم در ادامه ی کفشهايم کنار تو امروز می ميرد

  ؟! نمی آيم      چه می دانم چه بگذارم    روی نمی دانم
   

   چشمهايم دو سال زيستمثل زنی که در
  مرا از بستری به بستر ديگر کشاندن آيا گناه نيست؟

  چگونه می شود به سربازانی که می لرزند
   فرمان آتش داد؟        ! روبروی تو هی زندگی     

   
  از کفشهايی که پای پله ها ست
  صدای دويد نِ  اسب می آيد

   باور نمی کنی؟       
  ايستاده ایتو که آن سوی انتهای اين نامه 

  فقط برايم چشمهايی بفرست
  . که بگريند                 
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  املاء 
   

  برادر تمام ديوارهای جهان بودم
   پنجره ای که درهايش غروب داشت    و همسرم

  داشت پياز پاره می کرد
  و روی گريه می گريست

   
  !ايست

  بچه ها بيست را به املای کسی می دهم که زندگی را درست و دروغ بنويسد
   

  در چارراهی که روی سبز عابر نمی شود
  نه پاسبان را به رانندگان عزيز التفاتی ست
  ...نه آن چراغ جادو را که روی سبز و زرد

  به آن زنی که تنها شناسنامه ام را کثيف کرد
  اصلا چه مربوط

   که همسرم از خانه درخيابان ريخت؟      
  ! ايست         

   
  فقط بپا سفيد را خط خطی نکنی، هميشه در همه جايی که ! يسیپسرم تو سعی کن بی دروغ بنو
  بخواهی پاک کن پارک نمی شود

   
  هميشه آنکه شعری می نويسد

  شعرهای ديگری را پاک می کند
  ! دست ها بالا        هيچ چيز ننويسيد         شاعران
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  دريافت
   
   

  به هر چيزی که دست می برم
  تاريک می شوم

  م نمی ماندو گفتی برای شعر
  هميشه از چند ديوار می گذرم

  به خانه می رسم
   که چيزی بر کفِ دستم ننوشته اند        و می بينم

   بادبادک را تمام نکرده ام    هنوز
  ...و ياد گرفته ام بگويم زندگی يعنی

   
  چرا باور نمی کنيم

  که امروز يازده ی شهريور است
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  آسمان
   

  نه صدای آبی جويی
  گويینه آرامی گفت

   تنهايی بزرگی ست      آدمی
   که گاهی گريه اش می گيرد    از اينهمه ست

  و اندوهش را به آسمان می سپارد
  گاهی که می بيند آسمان
  با ابرهای سياهی که دارد

  شانه ای برای گريستن ندارد
 . تنهايی بزرگی ست     آسمان

 



 
 

  علی عبدالرضايی                                                                                                     پاريس در رنو 
www.poetrymag.org                                                                                            ی شعر ی مجله نشر الکترونيکی

  در
 
 

 اگر از بميرد
  متن و يا رفته باشد جای ديگری بيرونِ 

... من همه جا اذ تو  
مردی که در می برد...  تا فارسی دالِ  ديگر بگيرد از ذال رستم بخرد شاهنامه بنويسد تا  

 اگر در نباشد
 و يا در مانده باشد جايی بيرونِ  در که در برود از درِ  کلمات درهای ديگری در درباز

...من باز  
!    کردم  
!سه شده  

 کلمات همه خوابيده اند
رم با را در تنهايِيم تنها ولش کنم بروم ديگر اين متن جای من نيستمجبو  

 می روم
 و درماندنِ  خودم را انجام می دهم

!در   مانده ست  
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 پاريس در رنو 
   
   

   
  ناگهان آنقدر مُرديم که ديوانه دنيا آمديم 

  " آيينه هر چه می بيند از ياد می برد"      چه می دانستيم
  يوارها باد می آيدپنداشتيم از درزِ  د

  پشت دری که بسته می ماند       باد     چه می دانستيم
  بيهوده آنقدر مُرديم که گورستانی در سراسريم

  نمانده راهی به مقصد از قصد می بُريم
  در جنبِ دوریِ  از هم وول می خوريم
  چند حاشيه ديگر ادامه ی دوری ماست؟

   
  ا می شداين صدای لعنتی که از پنجره های همسايه پ

   گوشه می گيرد؟          پيشِ  کدام گوش
  دورِ  کدام عقربه می چرخد

  همين فردا که لبخندی پرت سرِ  لب ها ريخت؟
  ؟!در ايستگاهِ  کدام باد ايستاده ام که می گويم هفت

   
   چنان بيدم     من از اينهمه در باد بی تکان ماندن

  که از عقربه در کجای ساعت
  ! خس ته        اينهمه هفت خسته ام و آمدو رفتِ            

   کدام راه؟      کدام شهر مسافران را صدا می زند که برگردند
   

  !به قطره آبی که از دست می چکد سوگند
   نمی گريزم    از تو را می خواهم

  ! من زندگی خواهم کرد     تو اصلا بر تمامِ  نامه هايم بنويس مرگ
     

  ! اصلا تمامِ اصفهان دربست    ! هزارتا     ! هی تاکسی    !آقا
  سی دل به دريا زدم که خواجوی روی آب را سه عاشق بمانم

  قايق سوارِ  زاينده رودم و سی پُل مزاحم

   از پاسبان هراسی ندارم     !خانوم

  می توانم عربده بردارم

  و خوابی طويل

   از پياده روهای شلوغِ  سلسبيل            

   خواب را بياشوبم تا پارکهای معاشقه در    

  گاهی ترس شهردارِ  هوسرانی ست

   که معشوقه را پارک می کند     
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   می توانم از اين خانه هم پاشم    !آقا

  خيالِ  پهلو گرفته ی ديوار باشم

  و عاشقِ  کولی نباشم

  ماه را بهانه ی دوری نمی کنم

  همين باران که دريا کنارِ  من آورده ست

  گفتنی ست که می گويد

   و جوانی که روی دوچرخه جا مانده ست    شعرمثل 

  ماه را بهانه ی دوری نمی کنم

   
  وقتی که اصلا راهی نبود

  چنان از بيراهه آمدی که شنبه از تقويم رو ميزی ام پايين ريخت
  تنها دو راه در پيش است
  !من از راهِ  سوم نمی روم

   
   پای پايان شعری که دارم می نويسم      !وامانده ام

  ! بگو دوستت دارم و بميرتنها
  ! ستاره يعنی آخرين زنی که می آيد      اين روزها

   
  عمری اسيرِ  دست های من جز بادبادک نبود

  مردی که با يک بوسه بر دستی
  شهری قديمی را صدا می زد

  مردی که روی گريه هايش راه می رفت
  در خوابِ  چشم های تو می خوابيد
  ه از دستِ تو کافری کنمآنقدر به يک دريا فاصله دارم ک

  !در چشم هايم بشين و تهِ  دريا نماز بخوان
   ستاره يعنی آخرين زنی که می آيد    اين روزها

   
   

  " پرنده مردنی ست"بعد از آن 
  ! حيرانم     مثل سيبی که جنبِ  درخت می زيست

   يعنی کداميک؟           ! که من     و نمی دانم
   

  اندخيابان شهرها را به هم می رس
  دو شاهراهِ  موازی را هميشه پُل

  چرا به هر جا نمی رسيم؟
  هنوز در آينه يک نامعلوم زندانی ست

   که تنهايیِ  همه را انجام می دهد        
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   که من از آن عبور کنم    هنوز خيابانی همه جا هست
  هيچ عابری آخرين تنها نيست

  هيچ عابری مرد را تمرين نکرد
  !د که هی آقاهيچ عابری اصلا نپرسي

  و همسرم گريست
  ديشب برای قهوه خانه ای که زيرِ آب مرد

  ديشب برای دريا که خانه ها را بغل می کرد
   و خط زدم     ديشب تمام چمخاله را توی دفترم ديدم

  شعر که مثل شاعر نيست
  هميشه آغوشی تازه می خواهد

  می خواهی ولم کنی؟
  خيال می کنی که از غصّه دق می کنم؟

  ! بی خيالِ  دختری که هم قافيه نيست       !روم شمالمی 
   

  ! د ينگ  !دينگ
   

  کيه؟
   

  ! آی نمکی      !نمکی يه
   

   عروسی ندارم که نانی اضافه کنم      !ای بابا
   که دورِ  شهر بچرخانم         نامی         

  ! نمی دانم آخر ای مکثِ تمام عقربه ها روی
  کی به هر جا می رسيم؟

  ا نرسيديم به هر جا که تويیشايد آنج
  !امشبی را که نرفته ست در آغوشم باش

  عمر را در سفر از حاشيه طی خواهم شد
   خواهم شد   پیِ  عاشق شده ام سوی تو هی

   در اين ساز نمی بينم سوز گرچه از درد
  تو اگر دم بزنی ناله ی نی خواهم شد

  آسمان کاش دلی داشت و از من می کَند
  مبالِ  تو کی خواهم شدکاش می گفت که ه

  بر نمی چيندَم از خوشه ی لذت دستی
   خواهم شد   و نمی گويدَم اين شيشه که مَی

  ! دورترين ميلِ  مرا برگردان       !گفتم ای
   خواهم شد؟       ! يارِ  تو هی      چه کنم جور نشد

  خواستم اينهمه دل را به تو تقديم کنم
  !به جهنم که نشد عاشقِ  وی خواهم شد
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  چيزی به گفتگوی خروس ها نمانده بود
   

  !گفتم بفرماييد
   

  باز خوابم نمی برد
   

  !گفتم خُب
   

  خروس ها را لال کرده اند
   

  !گفتم خُب
   

  ! خدا حافظ       بايد به تو می گفتم
   

   گوشی را گذاشت        !تا آمدم که بگويم خُب
   

  جنبِ در ايستاده ام
   گوشه ی اتاق      بر تختی    معماریِ  تنِ  تو جامانده ست

   و خيره ام به رخت آويز      پيوسته پُک می زنم
  ! پرنده ای پر شد        شلواری که از پشتِ ميله هاش روزی

   

  !ی کاش برای هميشه پرش را می چيد ما

   

  اين روزها را کجا می بری؟ 
  در آينه آنچه بود را تمامِ  عکس ها گفتند

  يدا کنم؟در آينه آنچه هفت را چگونه پ
  چند حاشيه ديگر ادامه ی دوریِ  ماست؟

  ؟!چند ثانيه ديگر ها
   

  دريا را به ديوارهای روبرو کوبيدی که بنشينم و ريخت و پاشِ  جوانی را د ر
  ؟! تنها دو عقربه تا صبح می توانم کنار ميدان بمانم پنجره هايت کو چهره ام ببينم؟

   
   

  هی به آسمان رفتم و گفتم چقدر چشم های تو آبی ست؟کنار مردی که تاريخ را ورق می زد نگا

  !خود کارِ من اما هميشه آبی نبود
  آينه ها را تنها صورتِ ما می بيند و زنی از درزِ ديوارها

  آن روزها خيالِ  من در پنجره های کلاس قدم می زد
  روی درختِ روبرو آنقدر مکث می کرد

   با اشاره بر دهکده می ريخت    که پاييز
   روی بالم باد را اندازه می گرفت    شکستنو 
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  عمری هميشه دير آمدم
  مثل تمام نيمکت های پارک

  که تنها برای افتادنِ  برگ ها تاسيس شد
  ! از اينهمه بيزارم            

    سنگِ کدام جاده اين پنجره را واکرد
   کيست؟      آنکه شب از روی موهايم رفت
  می گويندشبی روی روز می گذارند و 

   فردا چه می کنی؟      امروز هم درگذشت    ديروز رفت   
  گاهی هزار مرد را مرده ام

  گاهی خدا را دريده ام
  من تو را در چشم های تو از دست داده ام

  کتاب فروشی آرمانمثل مرگِ نئون در 

   رمان  تاب فروشی                    

   ان              فرو ش اب                      

  فر و ش ب                              

  ر و ش                                 
  پت                                                       

  پت                                                            
  پت                                                        

   
   
   

  ا تماشا کنمآب آينه آورده ست که صدای پوستم ر
  و کوچه ای را که در پيشانی م پنجره وا می کرد 

   سر زد     دروغ از نشستِ زن های کوچه ای که درهايش غروب داشت
   که تو را از من گرفته باشد      و پاييز را به شاخه ها بخشيد

  زردِ اينهمه برگ را من لگد نکرده ام که پوزش بخواهم
   شکارِ  شوهر نمی کند    اناری که روی شاخه بايگانی شد

  سه تاری توی دستم گذاشتند و قراری برای هرگز
  در چشم هايم قدم زدند

   کش رفتند        تمام عکس هايی را که در آينه بود
   که اين شاخه هرگز به آسمان ايست نمی دهد        و نديدند

   
  ! می دانم     هميشه آنکه ليز می خورد تا تهِ  دره می رود

  ! هنوز منم      ه در آينه می بينمبا اينهمه آنچ
  !کفی آب بردار و به چهره ام بگو
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   اناری که بی دندان است؟      چه رازی برای گفتن دارد
   پاييز را چگونه می ديدی؟     اگر درخت نبود

   سيبِ همسايه چگونه سرخ می شد؟         بهار اگر می رفت
   چه می کردی؟     اگر من نبودم

   تمام سيب ها را کش رفته ست د دوستت دارممی دانم آنکه می گوي
  وگر نه اينهمه سنگ تنها بهانه ی خنده ی پنجره هاست

    
   

   که تو از بسته ترين پنجره برگردی  !صدايی که در نی ريخت به اينجايم آورده ست که بگويم تو
  آتشی روی هيزم بگذارد و و آن شعله ای که عياش بود و بر بال پروانه شليک شد بيا يد و  پشت ميزم بنشينی

  ! تو  پشت دری خوابيده ام در می زنم که بگويم  که مردم ببينند  کوچه اصلا ادامه ی چندين خروس باشد
  تويی که می گفتی پشتِ  هر پنجره گاهی پنجر ه ای بسته ست ، چرا باز بسته ای؟

صبح می شود چراغ سبزِ  اين همه من باشی اگر گاهی تمام عقربه ها می آيند که برگردی و کنار خيابانی که جنبِ فردا 
   گنده به اندازه گنبد کرده ای  تو از بيشتر زيبا تری تو برگردی مشهدم را به لنگرود خواهم برد

  . واين چشم ها که هر سمتِ جاده گل شده اند !اصلا همين گلهای قالی تويی
   
   

  ی ريزد يا که باران می آيد؟ موهای تو بر شانه ام م  روی تابستان چمخاله قدم می زنم
  اگر تو برگردی خودم را نمی کشم

  !اگر بمانی هم چنين نمی کنم
   
   

  ! من اما تنها می نويسم تو! هر سال مثل دخترانی که تازه می آيند ، می رود
  ...باقی صدای باران است

   وگاهی که قطره قطره انگشت ها را به شانه ات می گذارد از تو می خواهد که برگردی
  دريا را که آن طرف افتاده ست برداری

  !همين دايره ها را که روی آب به هم می رسند و با هم دست می دهند
   

  ؟! يعنی تو شاعری   !سلام
   

  کوچکتر از دو گام که برداری خانه ای دارم
   

   

  باران در باغ های توت گريه می کرد
   

  !هيچ کس دوبار آری نمی گويد
   

  !ند که باری بگيرند و خالی بميرندحمال ها هميشه می دو
  ! مرگ حتی نمی رسد    اگر قدم بزنی  گذشت نيست اين عمر که می گذرد

   بی اجازه از دست می دهد هميشه آنکه بی اجازه می خواهد
  !پس به هر چه اشک می آورم تو تنها نگاه کن

   روی تمام نامه هايم بنويس مرگ        آنگاه
  ! من زندگی خواهم کرد                                                                   
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  بی کوزه رود خانه برده ام عمری ست که در حياتم درياست
من از احاطه ی دريا و التماس خزر به تنگ آمده ام به تهران چگونه برگردم که در خودم جامانده ام 

  نا سبديگر به لنگرودِ  آن روزها بر نمی گردم هوای شرجی برای مردن هم م
  من تهرانِ  پارک های جمعه را می پرستم چرا برگردم؟! نيست

   چشم هايم ميان چاله ی قاشق هی تاب می خورد   افتاده ام درونِ  فنجانِ  چای
  چنان به هم می زنی که قند و شراب و آب هم لهجه می شوند در اين همه خوابی که برای تو ديده شد

  . زد از ياد نمی برد  رها می نوشی و نمی دانی که آينه آنچه ديدگاهی چه بی رحم و دلسردی که از ديوا
من که با آب نشانه رفته ام تو را شليک نمی کنم سوی آنکه خيس نيست برايم چاهی بيار و چايی درون 

   در اينهمه جايی که روی پايم تنهاست    فنجان و يک اجازه بفرما
  !ايی سطلی فرو کنم و در تو بياويزم رود چرا نشد در ج    تو که از جنس رودخانه آمدی بگو

 يک جفت سينه ی کرخت، بر   که اينهمه را برای تو رو کنم چرا نيامد چاهی روی کوهی که ايستاده ام
 شرابی سهمناک  !تاک! ادامه ی کشدارِ  بندِ رخت جلق می زند از کاک می رود بالا و می رسد پايين

 به يادت که می    ! تاکی بشين که در خيال تو راست می شود و بر خيال  !اما تو ساک بزن! دارد عزيزم
افتم پنجره را آغوش می کنم دستی به روی ماه می کشم و دستمالی گرد و غبار روی عکس را می 

  روبد
   نه اينجا کلاهی         نه چتری سرم می گذارم

  پی باران منم که می آيم و های های می گريم
   آبِ سراسر شده ام     !شراب نه

  !چنان پُرم که از شيشه بيرون ترم
   اوج دارد روی خود افتادنم  مثل دريا

  ؟! من     بر تو پرتابِ کدامين دست افتاده ست؟        نمی دانم         اما
   من يار را کی می شوم؟        يار کی من می شود

  گرچه از من شاخه ای خم شد ولی از خشم سنگ ايمن نشد
  ش را فراز شعله ها من نيستمآنکه پيدا کرد يک پروانه آت

  آسمانی و زمين را مثل يک پروانه تنها روی آتش زيستم
   اما     گرچه ميل روشنم را قيمت پروانه ها پرداخت پر

   چگونه پاسبان بگذارم؟           بر درِ  خانه ای که ندارم
  سرخِ  کدامين شاخه ديوانه ام کرد؟

  من از ميان شهری که هيچ را به ارث برد
  ه سيب را سفر کنم؟چگون

   از بالی قناری گم کرده ام     ميان اينهمه باد        پَری       !حباب نه
   و از نگاهت ميل افتادن ندارم        خط های کشيده ی بارانم

  روی ساحل گشته ام موجی و از خود رفته ام
  ! روی خود افتاده ام      مثل دريا موج موجم

   
 
 
 


